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  چكيده
 در هــاي آن جــز  همــه صــورت  دربــشر زنــدگي  ظــرف زنــدگي اســت و  ، معمــاري

 همــين رو از زنــدگي نمـود يافتــه اســت و   درمعمـاري نيــز متقــابلاً . يابــد معمـاري تجلــي نمــي 
)  عاميانــهاًاصــطلاح يــا( اديبانــه كــلام غيــر چــه در ســخن اديبانــه و  چــه در،واژگــان معمــاري

ــه كــار مــي همــواره  ــذا ؛رود ب ــ،ل ــات عام ــز ادبي ادب پارســي اســت كــه   بخــشي مهــم از ،ه ني
ــست ــافتن واژه  و  جــستةشاي ــراي ي ــاي معمــاري و جــو ب ــ و شهرســازي اســت ه ــن   ازاًدقيق اي
 ـ   ،ديدگاه كـاربرد   جامعـه زنـده بـوده و       هـايي كـه نـزد مـردم و         ه بـراي يـافتن واژه      ادبيـات عام
  .است) ادب رسمي(درباري  سيك وتر از ادب كلا مرجعي مطمئن، اند داشته

ــه ــازخواني شــدهتــلاش ، در ايــن مقال اكبــر  علــيليف أ تــ، كتــاب امثــال و حكــمضــمن ب
ــدا ــابي واژهبــه  دهخ ــش مهمـ ـ    بازي ــاري و شهرســازي در بخ ــات عامـ ـهــاي معم ه ي از ادبي

ارزشمند جلب نماييمان ادب و معماري را به اين گنجينةه پژوهندگپرداخته و توج .  
بـه   اي ديگـر،  و در مرحلـه  شـد  انجـام   نخـست برحـسب حـروف الفبـا        ،جـو  اين جـست و   
 ي فعلــاتتركيبــ بــه افعــال و ،ين بخــش ايــن تحليــلتسنخــ. بررســي گرديــدصــورت تحليلــي 
ــصاص دارد ــش دوم .اخت ــشدر  ،بخ ــسمتش ــه واژه، ق ــه      ب ــاري توج ــا معم ــرتبط ب ــاي م ه

   . پردازد عناصر شهري مي ه فضاها و، ببخش سوم  و؛دارد
ــ ــي  ةمطالع ــشان م ــر ن ــي     حاض ــا م ــي زيب ــات فعل ــال و تركيب ــي افع ــه برخ ــد ك ــد  ده توانن

ــي واژه     ــايگزين برخ ــضاً ج ــه و بع ــشتري يافت ــاربرد بي ــوند   ك ــه ش ــاي بيگان ــين؛ه  در ، همچن
امثـــال و حكـــم تقريبـــاً تمـــامي وجـــوه گونـــاگون معمـــاري از اجـــزا و عناصـــر معمـــاري، 
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ــازه ــت   س ــا برخــي كيفي ــه ت ــساتي گرفت ــي و اي و تأسي ــاي مهندس ــضاها و  ه ــز ف ــاري و ني  معم
  . ستا  عناصر شهري مورد توجه و اشاره قرار گرفته

  
   كليديهايهواژ

ه، امثال و حكم، معماري، شهرسازيادبيات عام .  
  
مهمقد  
اند كه مظروف خود را به بهترين شكل ممكن و در  معماري را ظرف زندگي دانسته"

مان نسبت، معماري نيز در زندگي تجلي به ه. گون خود در بر گرفته استتمام اشكال گونه
يافته است و به همين دليل است كه واژگان معماري، در زبان و بيان اديبانه و عاميانه همواره 

لذا علاوه بر هر متن فصيح فارسي اعم از نثر و نظم، ادب عامه . جايگاه ويژه اي داشته است
 يهابراي يافتن واژه) لاسيك و درباريكو چه بسا مطمئن تر از ادبيات (نيز مرجعي قابل اعتنا 

  . زنده و پركاربرد، به شمار مي رود
نگارنده در اين مقاله بر آن است تا با بازخواني مجموعه گرانسنگ امثال و حكم، 
تأليف علي اكبر دهخدا به بازيابي واژگان معماري و شهرسازي و برخي واژه هاي مهجور 

زد؛ شايد از اين طريق توجه پژوهندگان ادب و در بخش مهمي از ادبيات عامه بپردا
جستجوي تحليلي اثر مذكور در سه . معماري را به اين گنجينه ارزشمند معطوف نمايد

   ".هاي معمارانه و فضاها و عناصر شهري مي پردازدبخش به افعال و تركيبات فعلي، واژه
ــز   ــيح ني ــن توض ــرور اي ــي يض ــد م ــه در نماي ــش  ك ــن كوش ــايي را واژه ،اي ــه   ه ــه ب ك
ــه معمــاري و  ــوده اســت  نحــوي ب ــوط ب ــ،شهرســازي مرب ــال  ب ــوطا تمــام امث  اســتخراج مرب

 اًمعــاني هــر واژه را صــرف. ايــم داده بخــش مربــوط برحــسب ترتيــب الفبــا قــرار  در كــرده و
 ،ت مقالــه آمــده اســپايــانآنهــا در  كــه فهرســت رهــا از منــابع معتبــ المثــل در حــدود ضــرب

ــه ــم برگرفت ــي مـ ـ در. اي ــزبرخ ــك واژه را  ،وارد ني ــدد ي ــاني متع ــا   ، مع ــامربوط ب ــد ن  هرچن
ــ ــم  آورده،ثبح ــالي را   . اي ــداد امث ــز تع ــر واژه ني ــاني ه ــر مع ــه آن واژه  در براب ــار(ك   ازغف

بــراي هــر . ايــمقــرار داده در داخــل كمــان ،در آنهــا بــه كــار رفتــه اســت) دشمتعــد معــاني
ــوان شــاهد   تعــدادي ضــرب،واژه ــه عن ــز ب ــالالمثــل ني كــه معيارهــاي  اســت  ذكــر شــده مث

المثــل، نــشان دادن  ت ضــربشــهر و شهرســازي، معمــاري  بيــشتر بــات مناســبانتخــاب آنهــا
  . زيبايي امثال و اشعار بوده استاًنهايت نظر و  موردةمعاني مختلف واژ
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اطــلاع نگارنــده از وجــود و يــا عــدم اي از كتــاب مــذكور   رايانــهةبــه دليــل نبــود نــسخ
. طر بــه ســطر بــا دو بــار بــازبيني انجــام شــد جــو بــه صــورت ســ  جــست و،اي چنــين نــسخه

ــل اي ضــرباحــص ــز دو المث ــه هــا ني ــار صــورت گرفت ــا مطمــئن باشــيم كــه هــيچ واژه و   ب ت
ــ    بايـد متـذكّ  ، همچنــيننيفتـاده اسـت؛  ثلـي از قلـم   م   ةر شـد كــه بـه جهـت جلـوگيري از اطال

ــرايش و  ــت وي ــد نوب ــه، در چن ــضي از واژه ،تلخــيص مقال ــر بع ــاي غيرضــروري  ب ــشم  ه چ
  .ايم دهپوشي
  افعال و تركيبات فعلي  -2
 )مورد 3 (آباد كردن/ آباد داشتن/ آباد بودن -

  گذاشت كس آباد بايد به ديگر   آباد داشتدآن كوش از بهرت چو
  آباد و يك جا را خراب سيل يك جا را كند

 ) مورد1(عمارت   عمران و: كردنانآباد -

  دانشوي شا به خرابي چه مي  چون نكردي خرابي آبادان
 )مورد 1 (آجر كردن -

  .نانش را آجر كردن
  )مورد 1 (آخور بستن -

  .بندند براي هر خري آخور نمي
 )مورد 1(از اساس كندن   از ريشه كندن، از پايه و:از بن كندن -

  دگرباره ناردش كس بن فكند    دهر آن باره كش دهر از بن بكن
 )مورد 1( فرو افكندن :از پاي در آوردن - 

  جوانان به شمشير و پيران به راي  د بنياد رويين ز پايدرآرن
 )مورد 1( نگرفتن  لَق شدن، سرِ جاي خود قرار:جاي رفتن از -

  . خشت از جاي رفتن
 )مورد 2(ريزي، بنياد   پي:اساس نهادن -

  تا نو نهد اساس كه نو  بهتر از  كهن  هاي  كهن را كند خراب معمار خان
 چنــان كــه  ؛ آنروي  ماليــدن مــاده بــر  ة بــه وســيل پوشــاندن چيــزي  :انــدودن -

 )مورد 9( ماليدن كاهگل به ديوار و بام
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  بن ديوار كند و بام اندود  از رعيت شهي كه مايه ربود
 3(برقــرار بــودن، اســتوار مانــدن، دوام آوردن ): مانــدن(برجــاي بــودن / برپــا -
 .)مورد

  جاي برمديح عنصري مانده است   پاي ن همه يك خشت برانبيني ز
ــتن - ــوق دادن،  :برفراش ــالا س ــمت ب ــه س ــاختن  ب ــع  ( س ــاي مرتف ــورد بناه  1) (در م
 .)مورد

  هاي سر به فلك برفراشتن كاشان  ايوان نگاشتن حجره و كاخ و مقصود
  ) مورد1(نقص ماندن   سالم و بي:برقرار ماندن -

  و آنچه بيني هم نماند برقرار  آنچه ديدي بر قرار خود نماند
 ) مورد1( ريزي ريزي، پي  پايه:نبن فكند -

  باره ناردش كس بن فكند دگر    دهر آن باره كش دهر از بن بكن
 ) مورد4(آوردن  ني، از ريشه دركَ ي پِ:بن كندن -

  .بن ديوار كندن و بام اندودن
 ) مورد2(پا كردن  ساختن عمارت، بر:بنا كردن -

   ز آهن و فولادبه كه حصاري كنند  داد و دهش گر بنا كنند كشوربه 
 )مورد 1( استوار ماندن، ثابت بودن، محكم بودن :پايدار ماندن -

  . پايدار نماند،هر اساسي كه نه بر راستي نهي
 ) مورد1 (:پاي ديوار كندن -

  .چون پاي ديوار كندي، نايست
 ) مورد1( مقاومت كردن، دوام آوردن، برپاي ماندن :پاييدن -

  خانه نپايد اگر نپايد بنياد
ــدن - ــه ش ــاخ   : پردخت ــدن، س ــردازش ش ــدن، پ ــه ش ــزي پرداخت ــدن تن، ت  1(ين ش
  ) مورد

  مناري شد پردخته  يآخر ز بهر كار
 ) مورد1( پل بستن؛ كنايه از پل صراط :پل زدن -

  نتوان لب خلق را زبان بست  بر روي محيط پل توان زد
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 ) مورد6 (چاه كندن -

  .اول چاه را بكن سپس منار بدزد
 ) مورد1(سستي   آسيب رسيدن؛ فتور و:دنلان رسيذخُ -

  لانذخ چه رسد خود ستمكاران تا قصر بر  ما بربارگه داديم اين رفت ستمما
ــدن - ــورد2 (خــراب ش ــردن)/  م ــراب ك ــورد6 (خ ــشتن)/  م ــراب گ  1 (خ
  )مورد

  .ها پر شود ديواري خراب كند كه اين چاله شاهخدا 
 ) مورد1( قالب گرفتن خشت :خشت زدن -

  توان زد آن خشت بود كه پر  د سخن چو در توان زلاف از
 ) مورد1 (خشت نهادن -

  رود ديوار كج تا ثريا مي  خشت اول چون نهد معمار كج
ــستن - ــوار ب ــاختن / دي ــوار س ــشيدن / دي ــوار ك ــدن / دي ــوار كن  4  (دي
 )مورد

  نگون زود گردد به بنياد سست  چو ديوار بر برف سازي نخست
  نگفتم كه ديوار مسجد بكن  نم شكتو را تيشه دادم كه هيز

 ) مورد1 (ذرع كردن -

  .كند خيابان ذرع مي
 ) مورد1( سوراخ پديد آمدن، سوراخ كردن :رخنه آوردن -

  آورد همه رخنه در داد و دين  اگر پيل با پشهّ كين آورد
 )مورد 8(داشتن   بنا كردن، برپا:ساختن -

  .ماي است كه با هم ساختي اين امامزاده
 ) مورد1 (راخ شدنسو -

  .سقف آسمان سوراخ شده، همين يكي افتاده
 ) مورد3 (عمارت كردن) /  مورد1 (عمارت شدن -

  به عمارت تلف مكن مايه  تا نداني كه كيست همسايه
 ) مورد2(ساز شهرها، آباداني بلاد   ساخت و: البلدانهعمار -
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  . البلدان من عدل السلطانهعمار
 )مورد 2 (كج نهادن/ كج بودن -

  .توانست برقصد، گفت اطاق كج است عروس نمي
 ) مورد1( كج شدن، ناصاف و شيب شدن :كژ شدن -

  ي بنيادبام برين كژ شود ز كژّ
 )مورد 1 (گز كردن -

  .كند خيابان گز مي
 ) مورد1 (گِل زدن -

  . اگر در نگيرد، نقش آن لامحاله بماند،چو گِل برديوار زني
  ) مورد1(داشتن، ساكن بودن منزل   مسكن و:مأوا داشتن -

  .از سيل كجا ترسد آن كسي كو مأوا همه بر كوهسار دارد
 ) مورد1( اندازه گرفتن، پيمايش :مساحت كردن -

   توان كردن به گاميچرخ هفتم را مساحت ك
 )د مور1( آباد كردن، ساخته شدن :معمور شدن -

  معمور شودگلِيك مشتبهمبركهگمان  گذرگه سيل رباط خراب است برجهان
 ) مورد1(  به يك پهلو شدن بنا، كج شدن:آمدننشست  -

  چو شست آمد نشست آمد به ديوار
ــران  - ــدنوي ــورد1 (ش ــردن )/  م ــران ك ــورد1 (وي ــشتن )/  م ــران گ  1 (وي
 )مورد

  دهكده ويران شود ز جور كديور
  هاي كهن كه ويران كند خان  ستيزه به جايي رساند سخن

  سقف اندر فتاد  خانه ويران گشت و  پا نهاد مرغ اشتر ةچون به خان
   معماري-3
   فضاهاي معماري-3-1

خـوردن   جـو  كـاه و   ف و ل ـسـنگ بـراي ع     جايگـاهي كـه از گِـل و        :آخُـر / آخور -
 ) مورد6(سازند، معلف، طويله  چهارپايان
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  .بندند  آخور نمي،براي هر خري
 .اطاق ← :اتاق -

 ) مورد3(خانه   حجره،:)اتاق(اطاق  - 

  .گفت اطاق كج است توانست برقصد، مي وس نميعر
ــدرون - ــه درون؛  داخــل و:ان ــه ديگــر واقــع و  خان مخــصوص زن  اي كــه پــشت خان

 ) مورد1(باشد، مقابل بيروني  فرزندان و

  توست اندرون كالا برون مجوي كه در  توييخونريزخودكهمخواهديتكساز
آن بــاز اســت؛ قــصر، كــاخ  صــفهّ، بخــش مــسقّف از ســاختمان كــه جلــوي :ايــوان -

 ) مورد1(

  نقش ايوان است  بند در خواجه  بست ويران است ايپ  از خانه
   به زندان افراسياب اندر است  زها نقش بيژن هنو بر ايوان

 ) مورد1( اتاق عروس و داماد، اتاق مخصوص شب اول زفاف :حجله -

  . حجله بايد كشتگربه را درِ
 ) مورد1(اهل خانه؛ اندروني   محل زندگي عيال و:حرمسرا -

  .شوهرم برود كاروانسرا، نانش بيايد حرمسرا
 ) مورد1( مستراح، توالت :خلا -

كند م ميشكلش را به در خلا بكشند، آفتابه ر.  
 ) مورد2( راهرو، كريدور :دالان -

  .مخوابم، صاحبخانه نگذار بر توي دالان مي
 ) مورد2( حياط، محوطه باز :صحن -

  چناري سربلندي با جويد كه   بستان كيست باريكدو در صحن
 ) مورد1(چهارپايان   جاي بستن):لاصطب(صطبل  -

  است ديگري هر ستوري را صطبل
 ) مورد1( سكو، ايوان كوچك :هصفّ -

   ديوار نيست وخون بيابان كش در  نيست بار و رهن صفهّ دل شادي
 ) مورد10( محل نگهداري چهارپايان :طويله -
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  .لهمثل طوي
   او جداةطويل هر اسبي هست
ــدان - ــدان/ كاه ــاه :كه ــداري ك ــار نگه ــه و  انب ــراي علوف ــان ب ــصل چهارپاي  در ف

 ) مورد4( زمستان

  .گريزد  به كاهدان نمي،زدي كه جاسوس داردد
 ) مورد3( خلا، آبريزگاه :مستراح -

  ترگردد مستراح چو پر گشت گنده
 ) مورد5(طبخ غذا، آشپزخانه   محل:مطبخ -

  كنيز مطبخي را درياب  بي بي به رسد نمي ت چودست
 ) مورد1( خيمه، خرگاه؛ اتاق، خانه :وثاق -

  تا يك شبه در وثاق تو نان است  شو كسان كم ت منّةآلود
   اجزا و عناصر معماري-3-2

ــتانه/ آســتان - ــه در، درگــاه، :آس ــاق متــصل ب ــشين ات ــاب،  قــسمت پي  حــضرت جن
 ) مورد6(

  آستان برسي بر خاك شو تا  برسيبه راستان ا راست شو ت
 ) مورد1( سقف، آسمان خِانه :آسمانه -

  مبين آسمانه بين و آسمان   ديد تواني آسمان همي تا
 ) مورد2(ها   جمع باب، درها، مدخل:ابواب -

  .من ابوابها ادخلوا البيوت
  . پي، بنياد، شالوده:اساس -
 

   كه نو بهتراز كهننو نهد اساس تا   كند خراب هاي كهن را معمار خان
 ) مورد1(باز بر سر گنگره حصارها  نشستن براي  آشيانه باز، محلي:بازخانه -

  ز بازخانه نپرد به هيچ حالي بوم
 ) مورد45( سقف، طرف بيروني سقف، پشت بام :بان/ بام -

  برفش بيشتر بامش بيش كه هر
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  نعليكم برهنگام سلا گفت  آمد لب بان زمستان
ــرج - ــه، بخــشي از :ب ــارت اســتوانه حــصار قلع ــاي حــصار  اي شــكل در گوشــه عم ه

 ) مورد3(

  .مثل برج باروت
 اسـت   آمـده  بـن كنـدن    بـه صـورت      ،مـوارد   تمـام  ؛ پايه، اساس، پـي، شـالوده      :بن -

 ) مورد4(

   . نودبام اند بن ديوار كندن و
 ) مورد15(اصل   شالوده، پي ديوار؛ پايه و:بنيان/ بنياد -

  بنياد خانه نپايد اگر نپايد
  كن  چشمه سيل بنيان شودرفتهرفتهكه  چشمه آب نخست بايد بستن مسيل

 ) مورد3( انتهاي در، لولا :پاشنه -

  . گردد در ِ دنيا هميشه به يك پاشنه نمي
 ) مورد1( شالوده، بنياد، پي :بست پاي -

  نقش ايوان است بند خواجه در  ويران است بست خانه از پاي
 ) مورد3(اصل  ؛ اساس، بن:پايه -

  كژ افتدش سايه كژ، پايه  سايهچون  خلق  است وپايهشاه 
 ) مورد2(ك مشب چيز سوراخ سوراخ و ، هرفذ روزن، من:پنجره -

  .مثل پنجره
 ) مورد2( شالوده، بنياد، اساس :پي -

  سه پي چيست اين خانه شش بدست و  ال كرد از ويؤس وليفضبوال
ــشگاه - ــشگه/ پي ــس، :پي ــيش  صــدر مجل ــت وپ ــاه؛   تخ ــاه ش ــوي بارگ ــاه جل ، درگ

 )مورد2 (جلو خان

  .درگاه تر از فاضل پيشگاه
 ) مورد13(پزند  اي كه در آن نان مي  جاي پخت نان، چاله:تنور -

  .تا تنور گرم است نان بايد بست
 ) مورد2( گلخن، محل سوختن هيمه به جهت گرم كردن آب حمام :تون -



34 ...ها وبازيابي واژهبازخواني امثال و حكم به منظور / 

  . مثل تون حمام
ننــد بــه جهــت استحــصال آب يــا ي عمــودي  كــه در زمــين كَ ســوراخ:هچــ/ چــاه - 

 ) مورد73(دفع فاضلاب 

  . چاه استك ت،كن چاه
 ) مورد1(رب، نزديكي؛ پيشگاه، درگاه، جناب ق :حضرت -

   . به حضرت عزيز آوردنهبضاعت مزجا
ــه - ــيله:حلق ــي   وس ــر در م ــه ب ــزي ك ــلام ورود،  اي فل ــت اع ــه جه ــد ب ــيله آويختن  وس
 ) مورد4(كوبه الباب،  دقّ

  .در ماندن مثل حلقه بر
 ) مورد7( جايي كه براي نگاهداري آب سازند :حوض -

  .گردِ پاي حوض گرديدن
ــه - ــه /خزان ــوال و  :خزين ــداري ام ــاي نگه ــود، ج ــنج نق ــه، گ ــه، خان ــع  گنجين جم

 ) مورد7(خزاين 

  اياز مكن ةشكن طرّر دلير د  نيست دست طمع خزانه محمود گرت
   رنجبه كه مردم به خزينه تهي

 آنهــا كــار جــز اشــكاف و ديــوار يــا در ســازند و ...  آنچــه از چــوب يــا آهــن و:در -
 ) مورد101( گذارند

  . بندند  مسجد را نمي درِ،نماز براي يك بي
  .گوش كنتو ،  ديوار؛گويم  مي به تو،در
 ) مورد6(دروازه، باب، پيشگاه  حضرت،  آستان، آستانه،:درگه/ درگاه -

  .يكوتر از آنكه علما بر درگاه سلطانمگس بر نجاست آدمي ن
 ) مورد55( جدار :ديوار -

  پناه گيرد ويران كه به ديوار
 1(آب  هــا، ســوراخ عبــور   در بــاغ آب كانــال عبــور   محــل عبــور آب، :آب راه -
 )مورد

  . آبي گير نكرده بود ، به چنين راهدتا شغال شده بو
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 ) مورد1(خانه   پيشگاه خانه، پيش:رواق -

  چه پست و سربلندچه معيشت،وطاققارو  ست رحيل اضرورتدودرچونرباطازاين
ــاق و :روزن - ــوار اتـ ــه در ديـ ــكافي كـ ــوراخ و شـ ــز  هـــر سـ ــد، جـ ــره  آن باشـ پنچـ

 ) مورد7(كوچك، دريچه 

  چو در بندي سر از روزن برآرد  ندارد  تاب مستوريرو پري
 ) مورد1( آستانه ← :ستانه -

  نج باشد گداودر نجنبد چون ستانه وز  محب نايدچون غني باشددوستةخانسوي
 ) مورد9( عنصر عمودي باربر :ستون -

  .شايستگي ستوني ندارد كج چوب
 ) مورد6( بام، قسمت اندروني سقف :سقف -

  سقف اندر فتاد خانه ويران گشت و  نهاد چون به خانه مرغ، اشتر پا
 ) مورد1( ديوار بزرگ :ديوار شاه -

  .ر شودها پ اب كند كه اين چالهديواري خر شاهخدا 
 ) مورد1(باغ؛ گنبد  ديوارمانند دور حجر و خانه چوبين؛ م:طارم -

  ر هنرپ بدي چو اين سبز طارم  تر ين پيشاتو اي خاك ايران از 
 9(محــدب؛ خميــدگي، قــوس؛ طاقچــه، رف     ســقف دار،  ســقف قــوس :طــاق -
 )مورد

  كج آيد قبله يا  آيد وفرود يا طاق  آدينه بسازد اگر مسجد بدبخت
  .بر طاق نهادن

 ) مورد2( طاق كوچك؛ قفسه، رف :طاقچه -

  .دلش طاقچه ندارد
 ) مورد4( گنبد، سراي گنبدين :قبه -

  آخر آن خيمه است بس واهي طناب  از حباب تيساي بر ساخت قبه
 ) مورد13( تون حمام :گلخن -

ا خانه خود گر همه گلخن باشدذحب  
 ) مورد20(كره  دب به شكل نزديك به نيممح ر وو سقف مد:گنبد -
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    . )يعني جستن(گنبد كردن 
  مناري ساخت گنبدي سر بر  بعد چندي كه خواجه كاري ساخت

 ) مورد9(جايي كه امام مسجد در آنجا نماز گذارد  :محراب -

  .اگر مسجد خراب است، محرابش به جاست
 )مورد 16( محل نور، گلدسته، مأذنه :مناره/ منار -

   . سپس منار بدزد،بكن اول چاه را
  مكنيدم آشكارا كه نهان شدستم اينجا  فغان برآرد رود و به سرمناره اشتر

 ) مورد4( محل هدايت آب از بام به چاه :ناودان -

  .نناودان گريخت به  باران از
3-3-هاي مهندسي و معماري ت كيفي  

 ) مورد17(مقابل ويران؛ آبادي   معمور، داير،:آباد -

   ويران است،شهر  آباد و،نام
  يك جا را خراب سيل يك جا را كند آباد و

 ) مورد1( معمور، داير :آبادان -

  شادان شوي مي چه به خرابي  آبادان خرابي نكردي چون
 )مورد 2( كم عرض، كم پهنا :باريك -

  .تاريك شب باريك و راه
 ) مورد1(  گشوده، وا:باز -

  و باز سرش پهن ش ناپديد وا بن  آز ست ژرف ا ويكي چاه تاريك
 ) مورد6( جاي مرتفع، مقابلِ پايين :بالا -

  .  شيندن ها نمي الا بالاها جا نيست، پايين پايينب
  ) مورد15( ارتفاع، بالا، اوج :بلندي/ بلند -

  از زير خاك اندريم مرگ آيد چو   به جاي بلند ار ز مه برتريم
 ) مورد2(يض، مخالف بالا ض محل كم ارتفاع، ح:پايين -

  .شيند، بالا بالاها هم جا نيستن ها نمي پايين پايين
 )مورد 6 (پايين ← :پست -
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  پستچهوسربلندچهمعيشتوطاقرواق  رحيلستاضرورتچوندرودرباطازاين
 ) مورد1(گير   گسترده، وسيع، همه:پهن -

  تنگچه پهن و چه  پنجي،سسراي   ندارد درنگ گيتيگردون  چو
  ) مورد1( سستي، فتور، آسيب ، ضعف:لانذخُ -

  لانذخ چه رسد خود برقصرستمكاران تا  ما بر اين رفت ستم بارگه داديم ما
 ) مورد19( ويراني، مقابل آبادي :خراب -

  .اگر مسجد خراب است، محرابش به جاست
 ) مورد2( بعيد، بافاصله :دور -

  راه دور و مانده و خر بيابان  من تشنه ناصبور هوا گرم و
 )مورد 2( مستقيم، درست، تراز :راست -

  .)رود ميبالا يا (از ديوار راست بالا برو 
 ) مورد1( بلندي، اوج، شكوه :رفعت -

  مرا كرد مه با  همي كه از رفعت  كاخا كه محمودش بنا كرد بسا
 ) مورد2( عميق، گود :ژرف -

  باز سرش پهن و و ش ناپديدا نب  ژرف است آزو چاه تاريك  يكي
 ) مورد1( شيب به سمت پايين :سرازيري -

  .بالايي داردسر سرازيري، هر
 ) مورد2( رو به بالا در حالت قائم، شيب به سمت بالا :بالاييرس/ سربالا -

  .خواند رود، قورباغه شعر مي آب سربالا مي
 ) مورد1( باشكوه، مرتفع :سر به فلك -

  برفراشتن فلك هاي سر به هكاشان  ايوان نگاشتن  وحجرهومقصودكاخ
 ) مورد1( شُل، نامحكم، نااستوار، لَق :سست -

  گردد به بنياد سست زود نگون  ديوار بر برف سازي نخست چو
 )مورد 1( ديوار يا چيز شوره زده :ناك شوره -

  خاك اندكش اندك همي كه ريزد  ناك يكي خانه دان شوره تن ما
  ) مورد4(يي  سرازيري يا سربالا:شيب -
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  شيب است بالا و چنيني گيت كه  شيبمرنجي كت آمد  خواري و ز
 ) مورد1(گشاده   وسيع و:خفرا -

  . استخان آرزو فرادمي
 ) مورد14( بالا، اوج :فراز -

  .آيد پس هر نشيبي، فرازي
 )مورد 1( پايين زير، :فرود -

   مگذرنشيب آن ،گسستي طناب خيمه  آن منشين ،فرود ستون خانه شكستي
 ) مورد2(  ناصاف، شيب:كژ/ كج -

  ي بنيادكژّ بام برين كژ شود ز
 ) مورد3(كوچك، پست، كم ارتفاع  :كوتاه -

  .تر نديده ديواري از ديوار ما كوتاه
  .  آباد، آبادان، ساخته: معمور-
  معمور گِل شودمشتيكبهمبركهگمان  گذرگه سيلبراستخرابرباطجهان
 )مورد 1( نيمه تمام ه، ناساخت:ناكرده -

  سوخت ندانيش نياورده شمع  تفروخ ناكرده نبايد خانه
 ) مورد2(اي با فاصله كم   نقطه:نزديك -

  .راه را نزديك كردن
 )مورد 1( جا افتادن ساختمان، به يك پهلو شدن بنا :نشست -

  چو شست آمد، نشست آمد به ديوار
 ) مورد15( سرازير ، مخالف شيب، سربالا:نشيب -

   . فرازي نشيبي، هر پس آيد
 )مورد 1 (خ باز، فرا):وسيع(وسي  -

   .دلواپسي  بيخانه وسي، 
 ) مورد42( خراب، باير :ويران -

  هاي كهن هكند خان كه ويران  رساند سخني جاي ستيزه به
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   مواد و مصالح-3-4

 ) مورد3(  خشتي كه در كوره پخته باشند، خشت پخته:آجر -

  .هد و آجرخوا مي قبر آقا گچ
  .را آجر كردن نانش
بـه شـكل مـنظم يـا غيـرمنظم           آجـر  اي از  بخـش جـدا شـده       تكـه آجـر،    :پاره آجـر   -

 )مورد 1(

  .آجر مثل پاره
 )مورد 1(اي از خشت   تكه خشت، بخش جدا شده:پاره خشت -

  اسكندري است و كيقبادي سر  منظري است آن پاره خشتي كه بر هر
 )مورد 1 (چوب -

  .ي ستوني نداردچوب كج شايستگ
 )  مورد29(آجر خام  :خشت -

  ديوار كج رود مي ثريا تا  خشت اول چون نهند معمار كج
  توان زد پر كه بود خشت آن  دلاف از سخن چو در توان ز

ــلا :زر - ــگ ؛ ط ــراي رن ــاري ب ــزي در معم ــي آمي ــاي نقاش ــته   ه ــاربرد داش ــواري ك دي
 .است

  )مورد 1( زرنگار ؛) مورد1(زراندود : تركيبات موجود
  نگاررسراي ز به كز او ماند  بماند ز آدمي نام نيكو گر

 ) مورد1( و گنبد ديوار، سقف براي پوشاندن عنصري تزييني :كاشي -

  بنشيني بيش چو بگيرد دل  گرچه كاشي است خانه يا چيني
ــل - ــاه :كاهگ ــه در آن ك ــي ك ــي و    گل ــوار گل ــاختمان دي ــد و در س ــ... كنن ــاره ب  ك
 ) مورد1(برند 

  .ها دل است، دل ما كاهگل است مه دله
 ) مورد3(كار برند ه ب... اندود كردن ديوار و براي سفيد كه اي ماده :گچ -

  .آجر خواهد و قبر آقا گچ مي
 ) مورد29(رود   كه در بنّايي به كار مي،خاك  تر كيب آب و:گِل -
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  .ل نيستگِ  كار خشت و،كار دل است
   اصطلاحات مهندسي و معماري-3-5

ــت - ــال      :بدس ــت، در ح ــك ِدس ــست و كوچ ــشت ش ــان دو انگ ــله مي ــب، فاص  وج
 ) مورد1(گشوده 

  سه پي چيست اين خانه شش بدست و  از وي ال كردؤبوالفضولي س
 ) مورد2(معمار، گِلكار؛ آن كه  بنا را سازد  :بناّ -

  و سعادت بناست تو بنّا سعي
 ) مورد2( كمان  پرگال، فرجار؛ آلتي هندسي براي كشيدن دايره و:پرگار -

  كند پرگار استوار جهد چو كه پاي  برد تواند سر محيط دايره آن كس به
 ) مورد2(انحناء، پيچ  :خمَ -

  ايم اندر خم يك كوچه ما هنوز
ــره - ــدو   :داي ــي م ــه خط ــطحي ك ــه س ــرد آن را احاط ــد  ر گ ــرده باش ــه   ك ــوري ك ط

 )د مور6(نقاط محيط آن نسبت به مركز مساوي باشد  فاصله هر يك از

   هيچ نقطه را پيشي نيستةداير در
 ) مورد2(گيري طول در قديم   واحد اندازه:ذرع -

  .چاه چهل ذرعي افعي گرفتن در به عشق شيطان
  .كند خيابان ذرع مي

 ) مورد5(كيلومتر   ششگيري طول معادل   واحد اندازه:)فرسخ(فرسنگ  -

  ز عشق تا به صبوري هزار فرسنگ است
 ) مورد7( زاويه، گوشه :نج كُ-

  حكم نباشدزبانش اندركهازكسيبه  بكم  وبريده به كنجي نشسته صمزبان
 ) مورد1(متر   سانتي33معادل   قدم، فاصله يك قدم انسان بالغ:گام -

   توان كردن به گاميچرخ هفتم را مساحت ك
 ) مورد4(در قديم و مساحت  واحد طول :گز -

   .يك گز مطبخ به از صد گز طويله
 )مورد 1( عمله، فعله، كارگر ساده بنّايي؛ بنّا :لگرگِ -
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  مال دان بر دليل ان راوهر سه   حمال گلگر و سقا و مرد
 ) مورد8( كنج، زاويه :گوشه -

  بگرداند نشينان بلا دعاي گوشه
  پريدند  بامي كه پريدند،ةگوش از
 )مورد 3( خط پيرامون، خط گرداگرد :محيط -

  دهن مخالفان بست نتوان  توان زد پل روي محيط بر
 ) مورد1(دهد   مسير حركت نيز معنا مي؛ نهج، روش:مدار -

  به زر آسان شود دشوار عالم  كار عالم زر مدار بود بر
  ) مورد1(سازنده ساختمان   بنّا، طراح و:معمار -

  از كهن تا نو نهد اساس كه نو بهتر  خراب هاي كهن را كند خان معمار
 ) مورد1(ن، معمار، سازنده بنا دا  هندسه:مهندس -

  بنّا كه پنج مه يكي دم به   مهندس دانادآن ستان
 ) مورد61( طرح، شكل، فرم :نقش -

  ديوار بر هر كه فكرت نكند نقش بود  وجود ديوار و در اين همه نقش عجب بر
  .مثل نقش ايوان

 ) مورد1( مركز؛ جزء و عنصر ؛ يك اثر كوچك نوك قلم:نقطه -

   هيچ نقطه را پيشي نيستدر دايره
   ديگر موارد-3-6

 ةكــه از جامــ نــوعي خيمــه  ســراپرده و ســايبان دو ســتوني، ):آلاچيــق(آلاچيــغ  -
 ) مورد1 (ستبر و ضخيم سازند

  پيش پاي پيلبان پست باشد  تركمان لاچيغ بلنداَآن 
 )مورد 6(آنچه توسط بنّا ساخته شود   عمارت، ساختمان،:بنا -

  تابش آفتاب باران و از ز  خراب گردد آباد بناهاي
 )  مورد11( خانه، مسكن، اتاق :بيوت/ بيت -

دري بما في البيت  البيت اَرب  
 ) مورد1(مستقل  خانه كنايه از :چارديواري -
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  .چارديواري، اختياري
 ) مورد1( كنايه از خانه :گوشهچهار -

  آنجا رو  وكس نگويد از اينجا خيزكه  جمع به خاطر خود چهارگوشه ديوار
 ) مورد10(ها   چادر، خيمه:خيام/ خيمه -

  خيام اندر خسيس جهل به كه با  با عقل شريف در تنوري خفته
  ستون عمر را شكست خيمه  پشت نگون و سفيد موي چون شد

 ) مورد1( خانه، مسكن، منزل :دار -

  . اظلم الاشياء، دارالحبيب بلا حبيب
 ) مورد4( خانه، بنا :عمارت -

  تلف مكن مايه عمارت به  كه كيست همسايه نداني تا
 ) مورد1( يكي از تعاريف پايه در معماري :فضا -

  درويش فضاي  سلطنت آنگاهةخيم  مهمان مني بخت ندارم كه تو از باور
 ) مورد4(تاريك  ، خانه كوچك و تنگ وه خان:كاشانه -

  يا خانه مبادا هرگز بي بلا  اي شانهزن بلا باشد به هر كا
 ) مورد1( كوچك را گويند ة خان:كريچه -

   چنگةسين و گلوگاه ناي چون   تنگةكريچ داشت لقمان يكي
 )مورد 20(  خانه خدا :كعبه -

   نشاني است كه ره گم نشود،غرض از كعبه
 ) مورد4( ويلايي ة چوبين، خانة خان:كلبه -

   عطارّة همسايةخوشبوي بود كلب
 )مورد 1( جمع مسكن، منازل :مساكن -

  تراب الذل بين المقابر عليها  ي قبورهممساكن اهل الفقر حتّ
  فضاها و عناصر شهري -4

 )مورد 1(قريه   آبادي و:آباداني -

  .نه آب و نه آباداني، نه گلبانگ مسلماني
 ) مورد4(عمران  محل معمور؛ ده و قريه؛ عمارت و  جاي آباد و:آبادي -
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  آب داند كه آبادي كجاست
ــار آب - ــه :انب ــه در محفظ ــگوار  اي ك ــواره آب خوش ــد،  آن هم ــره كنن ــان  ذخي مك

 ) مورد1(آن آب كنند، مخزن آب  كه در زمينزير سرپوشيده در 

  .شكند مي كوزه بسيار شلوغ، انبار آب
 ) مورد1( مقبره، گور؛ جاي آسايش و محل آرام ):آرامگاه( آرامگه -

  آرامگه عاد و ثمود  بركه همي تافت  تاس افروزجهانخورشيدچشمههماناين
ــيا - ــياب/ آس ــه؛آب+  آســه :آس ــوت آب گــردد  ) محــوري(اي   آس ــه ق  38(كــه ب
 )مورد

  .آسيا گردانيدن  كسيةاز آب ديد
  .نوبت آسيابم است گابم است، آبم است و

  .خاك آري چون خشت به آسيا بري،
محــل دفــن  بنــاي  بــهاًگانــه، توســع  دوازده فرزنــد يــا نــوه يكــي از امامــان:امــامزاده -

 )  مورد11(شود  امامزاده اطلاق مي

  . هم ساختيم اي است كه با اين امامزاده
 ) مورد3( جاي انباشتن غلهّ يا هر چيز ديگر، جاي نگهداري كالا :انبار -

  نكوتر كسي را در انبار نيست  بار نكويي بيا كن كز اين خوارو
ــار - ــاه/ ب ــه/ بارگ ــاهان، خيمـ ـ  :بارگ ــاخ ش ــار و ك ــة درب ــراپرده  پادش  7(اهي، س
 )مورد

  نكند بارگاه كسري را خراب مي  هنوز  جزاي حسن عمل بين كه روزگار
 دارنــد،نگــاه التجــاره  آن بــار نهنــد، محلــي كــه در آن مــال  جــايي كــه در:بارخانــه -
 ) مورد1(انبار 

  .تر است بار به بارخانه گران
 ) مورد4( ديوار قلعه، حصار :باره/ بارو -

  سنگ آيد كز حصار بود گه  مزن ارسنگ بر باره حص
ــازار - ــاه/ بـ ــد و:بازارگـ ــاي خريـ ــندگان و    جـ ــاع فروشـ ــل اجتمـ ــروش، محـ فـ

  ) مورد51(خريداران 
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  .مثل بازار شام
  . جوي نيارزد،شبه در بازار جوهريان
  . پول گرد، بازار دراز

  .لاف در غربت، آواز در بازار مسگران
ــاغ - ــتان، :ب ــه دور  بوس ــي ك ــوار زمين ــرد آن دي ــان در  ه وك ــواع درخت ــته  ان آن كاش
 ) مورد42( باشند

  .مثل باغ ارم
  دهد به كس  ميوه نمي  باغ تفرّج است و بس

 ) مورد1( باغ كوچك :باغچه -

  .زني، باغچه خودت را بيل بزن اگر بابا بيل
هـــا را در آن بگذارنـــد، معبـــد   خانـــه بـــت، جـــايي كـــه بـــت:بتكـــده/ بتخانـــه -
 )د مور3(پرستان  بت

   آزريةپست كند روزگار بتكد  ام كردگار جلوه كند كعبه  رچون كر
 ) مورد2( محله، كوي، بخش كوچكي از شهر :برزن -

  نخواهدبردوتن فرمانتوتراخوددميچوجان  برزن شهرياخواهدبردچگونهفرمانترا
ــستا - ــتان/ نب ــاغ، :بوس ــوه؛  ب ــاغ مي ــل  ب ــه گ ــايي ك ــبو در  ج ــاي خوش ــسيار  ه آن ب
 ) مورد24( گلستان؛ باشد

  چو ناطور رخنه به ديوار دارد    يغماي بستاننيستز دزدان عجب 
   تماشاگه است ،يك جدا بهر هر   گر شه است،در اين بوستان گر گدا

 )مورد 1(كنند  د آمدن افرادي كه در بنه كار مي محل گر):هاگ بنه(بنگاه  -

  بنگاه را ندانم من بن و مي ام، اعجمي
 ) مورد4( محبس، زندان :بند -

  كه شد روز ديگر خداوند جاه  چاه بسا ساليان بسته در بند و
 ) مورد1(، آب بند  سد:بند -

   . بند را آب بردن
 .بستان ← :بوستان -
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 ) مورد20( كه روي رودخانه بندند؛ كنايه از پل صراط ممري گذرگاه، :پل -

  آي و بر پل گذرر به يك ماه دي  مشو سوي رودي كه نايي به در
  نتوان دهن مخالفان بست  بر روي محيط پل توان زد

ــشت - ــه ت ــشوي:خان ــداري   رخت ــل نگه ــه؛ مح ــشت خان ــاي ت ــه از  ه ــمي؛ كناي  رس
  )مورد 1(ا صد و سر پر شلوغ و محل

  خانه تيز در تشت شرمندگي نيارد
 ) مورد2( جاي تماشا، منظر، تماشاخانه :تماشاگه -

  تماشاگه كيست  خاك ماةتا سبز  اين سبزه كه امروز تماشاگه ماست
- ر، محل تردد :هجادمورد2( راه، مم ( 

چهل روز امن است  تا،زده  دزدةجاد.  
 )مورد 1( هر شهر مسجد جامع ؛ كنايه ازيفراگير، عموم  كلي،:جامع -

   .مثل جامع اصفهان
ــه - ــه جب  1(عــوض كــردن لبــاس  هــا، اتــاق مخــصوص لبــاس نگهــداري  محــل:خان
 )مورد

  .همثل جبه خان
ــرَم - ــه :ح ــه   حــريم، جــايي ك ــد؛ كناي ــت نهن ــت   از مكــان حرم ــدس اس ــاي مق  8(ه
 )مورد

  حرم است  دلم خوش است كه نامم كبوتر  من ميان مرغان نيست از تر شكسته بال
 ) مورد10( ديوار دور قلعه، بارو؛ پناه :حصار -

  شود دار پرده عنكبوتيش  عون حق حصار شود را هر كه
  )ورد م1 (حصار ← :حصن -

  يابد بارمرددرش  به عون كوشش بر         درش محكم بلند حصني دان دولت و

 ) مورد36(شوي تن   گرمابه، محل شست و:حمام -

  .شود عرق نمي   بي،حمام
 ) مورد238(، دار سراي اتاق؛ بيت، :خانه -

  ر شيشه را سنگي بس است پةخان
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  .خورد جز غم صاحبِ خانه يز را ميموريانه همه چ
ــه - ــات/ خراب ــاي و :خراب ــه؛ ج ــي   ويران ــه ب ــوم و   مرتب ــه رس ــايي ب  7 ( آداب اعتن
 )مورد

  گه به خرابات خرام آن شويي كن و شست و
 ) مورد1( بزرگ، سراپرده ة خيم:خرگاه -

  آن را كه خانه خرگاه است خاصه  خرم نكوست باد طوفان روز
  ) مورد2 (شهرها نقليه در د وسايلشهري؛ محل ترد درون راه :خيابان -

  .كند خيابان ذرع مي
- مورد1( محل فرآوري پوست حيوانات :خانه اغدب ( 

  .  خانه است گذر پوست به دباغ
 )مورد 1(مدرسه  درس، و ادب محل آموزش ):دبستاناَ(دبستان  -

  ي بگريزد ز دبستاندهرگه كه به خر  سود به پيري حسرت نكند كودك را
 ) مورد11( بزرگ شهر، باب درِ: دروازه -

  بست مخالفان نتوان دهن  توان بست مي شهر دروازه
 ) مورد3(شهر با حصار بلند، شهر سپاهي   قلعه،:دژ -

  سپاه آورد  اختر سپهرش ز  پناه آورد شاهي بدين دژ چو
 دوكـان اسـت     ،ايـن كلمـه     ديگـر  ؛ شـق  فـروش كـالا     مغـازه، محـل خريـد و       :دكاّن -

   ) مورد27(
  .مگر دكان رنگرزي است

  دكاني راست بازار دگرهر

 ) مورد37( قريه، روستا، آبادي :دهكده/ ده -

  . نداردخراج ،ده خراب
  دهكده ويران شود ز جور كديور

ــر - ــت  :دي ــل اقام ــان  و مح ــادت راهب ــع  عب ــسيحي؛ توس ــت  اً م ــا اس ــه از دني  3( كناي
 )مورد
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  اندر اين دير كهن كار سبكباران خوش است
ــوان - ــاكم و :دي ــار ح ــاه، درب ــه، ق  دادگ ــه، دبيرخان ــه اضــي؛ وزارتخان  3(داري  خزان
 )مورد

  .مثل ديوان بلخ
 ) مورد175( طريق، صراط :ره/ راه -

  .آن هم از پهنا، رود  راه مي منتشاروزي يك
  .راه را نزديك كردن

 ) مورد2( كاروانسرا، خانقاه :رباط - 

  معمور گلِ شودمشتيكبهمبركهگمان  برگذرگه سيل جهان رباط خراب است
 )د مور1( يك خيابان از يك بازار ):راسته(رسته  -

  بوي رستگار رسته بدان تا  اين رسته راستكاري كن اندر
 ) مورد10 (دهكده/ ده ← :روستا -

  .اي مگر از روستا آمده
  راه ← :ره -
 ) مورد20( حبس، بند، محبس :زندان -

  نااهل بستان با چو زندان است  گلستان زيركان زندان با بود
 )مورد 1( سرپوشيده ة كوچ:ساباط -

  ن حجام ساباط افرغ مِ
 ) مورد1( راه، طريق :سبيل -

  سبيل  ز پياده را دارد باز  يلحخواب نوشين بامداد ر
 )  مورد1( زندان، محبس :سجِن -

  . الكافرهالدنيا سجن المؤمن، جنّ
 ) مورد4( آب بند :سد - 

  .مثل سد سكندر
 ) مورد70(ه، مسكن منزل و خان :سراي/ سرا -

  كشور خدايي است از سر كان بدان  سقف سرايي است آن خشتي كه بر هر
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  سراي زرنگار ماند كزو به  آدمي نيكو گر بماند ز نام
 ) مورد2( كشتارگاه :خانه سلاّخ -

  .خانه رفتن به پاي خود به سلاّخ
 ) مورد64( تر از بخش  محل زندگي مردم، واحد جمعيتي بزرگ:شهر -

  . شهري است،آباد  علي،ه گمانشب
  گوهري فروش است و  آبگينه،در شهر

 )مورد 2(، صحن ل ميدان، مجا:عرصه -

  بازي به كنار عرصه بهتر پيداست
 ) مورد1( آبادي، آباداني :عمران -

   اهل عمران وا رهندرصتا ز ح  دخرابي زان نهنر را د ها گنج
  ) د مور4 (؛ جمع آن، قبور است مدفن، گور:قبر -

  . شود آقا درست نمي با اين چيزها قبر
ــادي از قبرهــا :قبرســتان - ــدفن عمــومي، محــل تعــداد زي ــه از محــل ســوت   م ؛ كناي
 )مورد 1 (و كور

 . مثل قبرستان

مراســم  ســوي  جهــت واً جهــت كعبــه كــه در نمــاز بــدان روي آورنــد؛ توســع:قبلــه -
 ) مورد6(آييني را گويند 

 بس  عشق يكي باشد وةقبل

 ) مورد7(كاخ، بارگاه پادشاهان  :قصر -

  رخنه كاندر قصر يابي از قصور قيصر است
 ) مورد8( دژ، حصار :قلعه - 

  با مرگ كجا سود كند قلعه محكم
ــه - ــواع   محــل شــرط:قمارخان ــراي ان ــدي، مكــاني ب ــازي بن  2(هــاي خــلاف شــرع   ب
 )مورد

  . همثل قاپ قمارخان
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ــصريه - ــا  :قي ــاي ســاخته شــدهشــهر ي ــه گتوســط قيــصر؛ بن معمــاري  خــاص ازاي  ون
 ) مورد1(

  .زنند  قيصريه را آتش نمي،براي يك دستمال
 ) مورد9(عالي، قصر   عمارت بلند و:كاخ -

  كاخ بر كه نتواني كمند انداخت  توبه كردن گه سود از دزدي آنچه
ــه - ــاه،:كارخان ــاي  كارگ ــارگ ج ــشه  ورك ــه    و ور پي ــان؛ نگارخان ــنعتگر؛ دك  4(ص
 )مورد

  .تر است گران نهكارخا به كار
 )مورد 1 (كارخانه ← :كارگاه -

  نبرندش به كارگاه حرير  است بافنده اگرچه بورياباف
ــسرا - ــرا، :كاروان ــاط، س ــت و   رب ــل اقام ــاروان و  مح ــه ك ــان؛ بيتوت ــه از  كارواني كناي

  ) مورد3 ( ترددپر جاي شلوغ و
  ؟مگر كاروانسرا است

 ) مورد2( ده و روستا :كده -

   شوددو چو كديور گردد كده ويران
 ) مورد6 (ترسايان معبد مسيحيان و :كنشت -

  همه جا خانه عشق است چه مسجد چه كنشت
 ) مورد12(باريك  چه، كوي كوچك، برزن؛ راه تنگ و  كوي:كوچه -

  .كوچه غلط دادن
   .كنان كوچه آشتي

  ) مورد1( عمارت باغ، قصر، كاخ :كوشك -
  .و كوشك پر ديباس  و برون؛ عريان،سو شاه رون ددزشت آي

 ) مورد16( محله، راه فراخ، گذر :كوي -

  .خر را در فلان كوي گم كرده است
  كسي روي هم تو بيني عاقبت  كسي كوي سر چون نشيني بر

 ) مورد9( معبر، گذرگاه :گذر/ گذار -
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  .دنيا محل گذر است
 ) مورد4 (گذار ← :گذرگه/ گذرگاه -

  جريده رو كه گذرگاه عافيت تنگ است
 ) مورد8( محل گرم، حمام :گرمابه -

  . شايدراآب گرمابه پارگين 
 ) مورد6(گل، گلستان  رجاي پ: گلزار -

  ذوق گل چيدن اگر داري سوي گلزار رو
 ) مورد12(گل، گلزار  ر جاي پ:گلستان -

  .خار به گلستان بردن
 ) مورد12(گل، گلزار، گلستان  ر جاي پ:گلشن -

  نو عنقا به گلخ  در گلشنسمگ
 ) مورد31( قبر، مدفن :گورگاه/ گور -

  .بود تا كفنم باشدا كج گورم
   بيگانه وحشي پي استيپا او در  كي است گورگاه عجم زمين

 ) مورد6 (قبرستان ← :گورستان -

   . اين گورستان اين مرده و
 ) مورد1( دشت گلِ لاله؛ باغي كه فقط در آن لاله بكارند :زار لاله -

  زارش شادمان لاله كند چگونه  زارش يرندبگ را كه فردا كسي
  ) مورد1( گور، قبر : لحد-

  اطلبوا العلم من المهد الي اللحد
 ) مورد2( سپاه  آمدن پادگان، محل گرد:لشگرگه/ لشگرگاه -

  سواري چه كند لشگرگاه مدد لاشه
   رويين لشگرگه استسد يزك  ستا كارآگه مردان كار حذر

 ) مورد3(ي از شهر  كوي، بخش:تمحلّ/ همحلّ -

  .رروهاي محله پ بچه مرو ومن كَ
 ) مورد4( محل درس، مدرسه طلاب علوم ديني :مدرسه -
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  .است مدرسه چيزي دگر و دگر عقل چيز
 ) مورد1(شوي اموات   محل شست و:مرده شورخانه -

  .روش را با آب مرده شورخانه شسته است دست و
 )مورد 1( حد، حريم :مرز -

  شمشاده ن آزادكَم مرزش بر ز  خت باد بكشتي فرّلبه باغ ار گ
 ) مورد1(، بوستان معلف زمين سبز و :مرغزار -

  هاي تازه ريخته در مرغزار تيغ نخو  گردد در بوستان ملك هاي لعل گل
جمعــه    و يوميــهمكــان برگــزاري نمازهــاي   عبــادت، محــل نيــايش و  :مــسجد -

 ) مورد24( مسلمانان

  كج آيد قبله يا فرود آيد و يا طاق   بسازدآدينه اگر مسجد بدبخت
  .مثل مسجد
  .را زدنساخته، كور عصاش  مسجد را

 ) مورد 1(  محل عبور سيل، كال:مسيل -

  كن چشمه سيل بنيان كه رفته رفته شود  چشمه آب نخست بايد بستن مسيل 
- غكدهم:مورد1(يي پيشوايان دين زردشت اغستان، محل گردهم م ( 

  مطهري  فتد ازيك كعب اوبه لوثكعبه  كعبه بگذرد در  مغكده برزگرجنبُي
 ) مورد1 (قبر ← جمع مقبره  :مقابر -

  عليها تراب الذل بين المقابر  حتي قبورهم مساكن اهل الفقر
 1(ايــه از دنيــا نمحــل اجــراي مجــازات، ك سياســت،  محــل جــزا و:خانــه تامكافــ -
 )مورد

  .خانه است دنيا مكافات
ــب - ــه، :مكت ــش  مدرس ــه دان ــي ك ــه آن  محل ــوزان ب ــي آم ــا م ــدند و ج ــرا   ش ــرآن ف ق
 ) مورد3( گرفتند مي

  طفل گريزپاي را  جمعه به مكتب آورد  درس اديب اگر بود زمزمه محبتي
ــزل - ــدن   :من ــرود آم ــاي ف ــه،  ج ــفر، مرحل ــدر س ــين توقّفسا م ــسافران؛  ت ب ــاه م فگ

  ) مورد26(؛ جمع آن، منازل است خانه سراي و
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  منزل به ديگري پرداخت رفت و  نو ساخت مارتيع آمد كه هر
روحاني سفر در عد منزل نبودب.  
 ) مورد4(انداز، تماشاگه   چشم:منظر -

  اسكندري است  و كيقباديسر  منظري است آن پاره خشتي كه بر هر
ــه - د و عميقــي ؛ معــاني عرفــاني متعــدخمــر شــرب شــراب و  محــل فــروش و:ميخان
 ) مورد6 (دارد

  .انه ز ويراني ماستميخ آبادي
 ) مورد24(، عرصه ن زميةعمارت، پهن  بي زمينة صفح:ميدان -

  .ميدان چو تنگ باشد نايد به كار
 )مورد 2( ميخانه  ← :ميكده -

  . ميكده حمام نيست،سرزده وارد مشو
 ) مورد1 (شد كاروانيان ساخته مي ها براي بين راه كه در  منار راهنما:ميل -

  . شمارند بينند، يك جا ذره را در هوا مي ا نميمنار ر يك جا ميل و
 ) مورد1(مسافرخانه  ميهمانان؛ اتاق مخصوص پذيرايي از :خانه ميهمان -

  ان آراسته استوتو مهمان جهان خ  خانه برخاسته است ميهماني يك
 ) مورد1(انداز   منظر، چشم:نظرگاه -

  نظرگاه است را الموت ملك  جا هست هر دار قرض ةخان
متبركــه بــراي   امــاكن ســردر بــالاي  محــل نقــاره زدن، فــضايي  :خانــه نقــاره -
 ) مورد2(زني  نقاره

  .خانه مثل شتر نقاره
  
  نتيجه -5

 بــه شــرح زيــري ده در مــتن مقالــه، نتــايجشــ شــرح يهــا بنــدي واژه دســته از جــستجو و
  .حاصل شده است
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  :  تركيبات فعلي  افعال و.1

ــن بخــشد ــد فعــل و،ر اي ــي  چن ــب فعل ــي تركي ــه چــشم م ــا ب ــي    زيب ــه راحت ــد كــه ب آي
ــي ــوا م ــايگزين واژه  ت ــوان ج ــه عن ــا ب ــات     ن از آنه ــاربرد كلم ــاي ك ــه ج ــا ب ــه ي ــاي بيگان ه

ســت از ايــن بــديهي ا. ســاختمان اســتفاده كــرد تكــراري در متــون معمــاري، شهرســازي و
  .توان ساخت نيز مي... فاعل و  اسم همچونهايي ديگر  افعال، تركيبات و واژه

ــاتي - ــاد داشــتن« همچــون تركيب ــاد كــردن« و »آب ــه جــاي»آب ســاخت «هــاي   تكــرار واژه ب
تــوان مـي  نيـز  »آبــادگر«از ايـن تركيبــات، اسـم فاعـل    .  افعــال مـشابه  ديگـر ، و»سـاختن « ،»سـاز  و

  .شود ، متأسفانه كمتر به كار گرفته مي كه در عين زيباييساخت
 جــــاي فعــــل  بــــه،»از پــــاي درآوردن« و »كنــــدن از بــــن« همچــــونركيبــــاتي  ت-

  .پايه صورت گرفته باشد از پي و  كاملاً،ه در حالتي كه تخريب؛ البتّ»تخريب«
ــون   - ــاتي چ ــادن «تركيب ــاس نه ــدن « و »اس ــن فكن ــي ،»ب ــوان را م ــاي ت ــه ج ــراي « ب اج

  .بردكار ه هاي مربوط به اجراي ساختمان ب اغلب كتاب در»  فنداسيون
ــاي - ــب زيب ــتن« تركي ــزرا» برفراش ــي  ني ــوان م ــه ت ــا ب ــار يج ــاتي تاعب ــي و تركيب   فعل

ــا كــردن« همچــون ــا »هــوا كــردن«، »برپ ــع« ي ــاره ســتون فــي (»م كــردنلَ در ) هــا المثــل درب
  .دبرمتون اجراي ساختمان به كار 

ــه)آمــده اســت »پردختــه شــدن« ،كــه در مــتن (»پرداخــت«ل فعــ -  ، فعلــي اســت كــه ب
بـديهي اســت  . شـود  جــايگزين» دكـور « و »تزيينـات «هـايي چــون   واژهبـا  توانــد  مـي  راحتـي 

ــل ــن فعـ ــات و واژه،از ايـ ــسيار  تركيبـ ــاي بـ ــون يهـ ــ« همچـ ــر«، »ردازشپـ ــا »پرداختگـ  يـ
  .توان ساخت مي... و) »نمزّي«به جاي  (»پرداخته«، »پردازشگر«

  معماري. 2

 بنـدي  بـه شـرح زيـر دسـته        تـوان  هـاي ايـن بخـش را مـي          واژه :اجـزاء و عناصـر    . الف
  : كرد
ــزا و.1 ــر   اج ــديعناص ــامل ؛كالب ــتان: ش ــشگاه، ، آس ــتانه، پي ــاه  آس ــضرت، درگ ، ح

ــتانه  ــه، س ــواب،، درگ ــنه، اب ــه،  پاش ــره، حلق ــه، روزن در، پنج ــرواق، بازخان ــاق، ارم، ط ، ط
  .مناره، منار، محراب، طاقچه
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پــاي  اســاس، بــن، بنيــاد، بنيــان،، آســمانه، ســقف: ؛ شــاملاي عناصــر ســازه اجــزا و. 2
  .گنبدقبه، ، ستون، ديوار ديوار، شاه، پي بست، پايه،

خزانــه، ، حـوض ،  چـه ،چـاه ، گلخــن تـون، ،  تنـور :؛ شـامل سيــساتيأت عناصـر  اجـزا و . 3
     .ناودان، آب راه، خزينه
بــراي  كــه خــوريم مــي متعــددي بــر هــاي زيبــا و در دو مــورد بــه واژه، ايــن بررســي در

ــار توا    ــه ك ــون ب ــات در مت ــرار كلم ــوگيري از تك ــد نجل ــد آم ــون   واژه. ن ــا همچ ــايي زيب ه
ــتان« ــت« ،»آس ــتانه«  و»انهآس ــه،»س ــاي  ب ــاه« ج ــاري  »درگ ــون معم ــب مت ــه در اغل ــج ، ك  راي

 بيگانـــه ة بـــه جـــاي واژ»اســـاس«، »بـــست پـــاي« ،»بنيـــاد«هـــاي زيبـــاي  اســـت و نيـــز واژه
 توجـه بــه ايــن  ،همچنــين ؛رايــج اسـت سيار معمـاران ب ــ ن وامهندســ  كــه در بـين »فنداسـيون «

ــروري  ــه ض ــزا و      ا نكت ــا اج ــت ب ــه دق ــه ب ــردم چگون ــه م ــه عام ــت ك ــف   س ــر مختل عناص
  . اند سيسات آشنا بودهأت معماري، سازه و

هــاي   بعــضاً واژه،هــا در بررســي ايــن واژه : و معمــاريهــاي مهندســي  كيفيــت.ب
 متأسـفانه كمتـر در متـون    ؛رغـم اينكـه شـناخته شـده هـستند          شـوند و علـي     ت مـي  جالبي ياف ـ 

 ؛)»قعميـــ«بـــه جـــاي ( »ژرف«هـــايي همچـــون  واژه .محـــاورات فنـــي كـــاربرد دارنـــد و
از  ...و) »ســاز نيمـه « يـا  »نيمـه تمـام  «بـه جـاي    (»نـاكرده «، »فـرود «، »فـراز «، »نـشيب «، »شـيب «

  . اين دست عبارات هستند
   فضاها و عناصر شهري.3

ــر تـــوان در هفـــت قـــسمت بـــه شـــرح  هـــاي آمـــده در ايـــن بخـــش را مـــي  واژه  زيـ
  : بندي كرد دسته

ــف ــهرها .ال ــدماتي ش ــر خ ــاملِ عناص ــار آب ؛ ش ــيا، انب ــياب آ،آس ــارو، س ــاره، ، ب ب
ــد،، دژ حــصار، حــصن، دروازه، ــدان، ســجن بن ــه،  ، مكافــاتزن ــه تــشتخان ، تماشــاگه، خان

 قبــر،، ميــدان عرصــه،، خانــه ســلاخ، مكتــب مدرســه، بــستان،، دخانــه دبــاغ، گرمابــه حمــام،
ــتان، ــرده لحــد، گورســتان، گورگــاه، گــور، قبرس ــابر شــورخانه، م ــه،، مق ــه،  قمارخان ميخان

  .خانه ميهمان، مسيل، لشگرگه ،لشگرگاه، ميكده
ــهرها  عناصــر.ب ــذهبي ش ــامزادهحــرم،   شــاملِ؛م ــسجد، ام ــارهم ــه،  ، جــامع، نق خان
  .، مغكدهكنشت، دير، خرابات، بتكدهه، بتخانقبله؛ 
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ــار  شــاملِ؛حكــومتي شــهرها عناصــر. ج ــه يمــهخ، بارگــه،  بارگــاه،ب ، گــاه حــرم، خان
  .كوشك، قلعه، قصر، كاخ، ديوان
، كــان، دبنگــاه، بازارگــاه، بــازار، انبــار، بارخانــه ؛ شــاملِشــهرهااقتــصادي  عناصــر. د
  .كاروانسرا، كارخانه، كارگاه، قيصريه، رسته
، جــاده، پــل، بــرزن ؛ شــاملِآن اجــزاي مــرتبط بــا ارتبــاطي شــهرها و عناصــر. ه 

ــان ــبيل، راه، خيابـ ــاط، ره، سـ ــاباط، ربـ ــوي، سـ ــه، كـ ــذار، كوچـ ــذر،، گـ ــذرگاه گـ ، گـ
   .ميل، منزل، مرز، محلت، محله، گذرگه
ــبز . و ــضاهاي س ــواع ف ــهري ان ــاملِش ــاغ ؛ ش ــه،ب ــستان،  باغچ ــتان،ب ــزار، ،  بوس گل

   .مرغزار، زار له لا،گلستان، گلشن
، خانــه، ســرا، نــد، ســد، ب دهكــده، روســتا، كــده،ده، آبــادي  شــاملِهــا؛ ديگــر واژه. ز
  .معمور،  نظرگاه،منظر، هر، عمران، شمنزل

   :آيد  حاصل ميديگري نيز به شرح زيرنتايج ها  از مرور كلي اين واژه
ــ.1 ــاخ و   اً تقريب ــر شــهري از ك ــر عناص ــه و  اكث ــازار و ربــاط و  ،گلــستان گرماب ــا ب   ت

  . جامعه رايج است آحاد در افواه مردم و همچنان قبرستان
ــر .2 ــهري در  عناص ــدماتي ش ــه  خ ــات عام  ــ ادبي ــاه خاص ــته وجايگ ــداد   ي داش ــشترين تع بي
 ةبـا پديـد    مـرتبط  هـاي  واژه بـاز در بـين آنهـا       انـد و   اختـصاص داده  ا و مـداخل را بـه خـود          ه واژه

توجــه ) شــورخانه مــرده ، قبرســتان، گــور، گورگــاه، گورســتان، لحــدمقــابر، يعنــي قبــر، (مــرگ 
  .كند كه نشان از توجه ويژه عامه مردم به اين پديده دارد ميرا جلب 
ــي.3 ــي     عل ــه ايران ــودن جامع ــسلمان ب ــم م ــاًرغ ــي از واژه  تقريب ــه    نيم ــوط ب ــاي مرب ه

نـشان از احتــرام بــه   خــود  ايـن كــه مــذهبي شـهرها متعلــق بـه مــذهب اســلام نيـست    عناصـر 
  .هاي پايين جامعه دارد در لايه اديان و مذاهبپيروان ديگر 

 ،مــرتبط بــا عناصــر حكــومتي هــاي  تعــداد واژه،عناصــر شــهريســاير در مقايــسه بــا  .4
ــاچيز   ــدك و ن ــسيار ان ــسيار ب ــستند ب  ــه ــشان از ج ــاريخي داييكــه ن ــان ت ــردمحاكم   و از م

  .ها نزد عامه دارد برق حكومت بي ارزش بودن زرق و
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